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گزارش

تأملی کوتاه بر تئاتردرمانی
شرق: تئاتردرمانی راه حل بسیاری از متخصص هاست که با کودکان درگیر 
آسیب کار می کنند و معمولا افرادی که در این حوزه به شکل حرفه ای کار 
می کنند نتیجه های مؤثری را دریافت کردند. در واقع تئاتردرمانی تنها برای کودکان 
آسیب دیده مناسب نیســت بلکه برای افراد دیگر همچون بزرگسالان هم کاربرد 
دارد. به طور کل کودکان از طریق بازی جهان پیرامون خود را کشف می کنند و اگر 
از تئاتردرمانــی یا بازی برای یادگیری آنان اســتفاده کنید، نتیجه بســیار مطلوبی 
دریافت می کنید. تئاتردرمانی برای کودکان یکی از  مؤثرترین روش های روان درمانی 
است. و شما از طریق تئاتردرمانی به راحتی می توانید از مسائلی که به رشد سالم 

کودک شما آسیب وارد می کنند جلوگیری کنید.

تفریحی مؤثر و کارآمد
طبق ایــن گزارش که بخشــی از داده هــای آن از مقاله مرکــز روان تحلیلی 
ایرانیان اســتخراج شده، توضیح می دهد که تئاتردرمانی یا نمایش درمانی یکی از 
روش های روان درمانی اســت که از عناصر تئاتــر و نمایش برای حل بحران های 
روحــی، روانی و اجتماعی فرد اســتفاده می کند. در ایــن روش افراد به  گونه ای 
پویا در در فعالیت های نمایشــی شــرکت می کنند؛ از این طریق است که به نحو 
مســتقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر و بهبود وضعیت روانی آنان می شود. در این 
رویکــرد درمانی، گروه تحت رهبری یک روان درمانگر یا گروهی از روان درمانگران 
قــرار می گیرد تا تمامی فعالیت ها هدفمند طراحی و اجرا شــوند. تئاتردرمانی یا 

سایکودرام در جلسات گروهی و کارگاه های فردی قابل اجراست.
نکته قابل توجه در رابطه با نمایش درمانی این اســت که از این رویکرد برای 
درمان بیماری هایــی مانند: اضطراب، افســردگی، اختلالات پرخــوری، افزایش 
اعتمادبه نفــس و بهبود ارتباطات اجتماعی اســتفاده می شــود. نمایش درمانی 
برای کودکان را اغلب به نحو بازی و نمایش های آموزنده، نقش آفرینی، تمرینات 
انعطاف پذیری و ارتباطی و تمرینات هویتی انجام می دهند تا به نحو تأثیرگذاری به 
کودکان کمک کنند تا مشکلات خود را بررسی کنند و برای آنان راه حلی بیندیشند.
همان طور که تئاتردرمانی برای بزرگســالان، در دهه هــای اخیر وارد فرهنگ 
ایران شده  اســت؛ تئاتردرمانی برای کودکان نیز قدمتی طولانی ندارد. هرچند در 
جهان هم مدت زیادی از این رویکرد درمانی نمی گذرد. تنها امری که موجب شد 
تئاتردرمانی یا ســایکودرام در این سال ها توسعه بسیاری داشته باشد، تأثیرگذاری 

بسیار بالا بر روی روان فرد بود.
نمایش درمانــی ابتدا به عنوان یک ایده در دهه های پس از جنگ جهانی دوم 
در اروپا و آمریکا پا گرفت و ســپس به مرور زمان به دیگر مناطق جهان گسترش 

یافت.
این ایده در دهه های اخیر در ایران به  وجود آمده اســت و توسط مربیان تئاتر، 
روان شناســان و متخصصان در حوزه کودکان و نوجوانان مورد بررسی و توسعه 

قرار گرفته است.
در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای برگزاری برنامه های مفید و تأثیرگذار 
شــده اســت. این برنامه ها بیشــتر بر تمرینات نقش آفرینی، بازی های نمایشــی، 
تمرینــات ارتباطی و فعالیت های هنری متنوع اســتوار اســت که بــه کودکان و 
نوجوانان کمک می کند تا مهارت های اجتماعی، انعطاف پذیری و احساسات خود 

را شناسایی و بهبود ببخشند.
در دراماتراپی انرژی کودک در جهت مثبت و آموزنده ای تخلیه می شــود که 

تأثیر مثبتی بر روان و افکار او دارد.
در ســنین کودکــی و نوجوانــی افراد از طریق بــازی دنیای پیرامــون خود را 
کشــف می کنند؛ از این جهت بهترین روش برای آموزش بازی و نمایش است. با 
سایکودرام کودکان می  توانید اعتماد به نفس، کاهش استرس و اضطراب، تقویت 
مهارت های ارتباطی، تســهیل فرایند رشد و تکامل شخصیتی کودکان و نوجوانان 

را فراهم کنید.
دراماتراپی به عنوان یکی از زمینه های پویا در ایران و به دلیل تأثیرات مثبتی که 
برای کودکان و نوجوانان داشته است به عنوان یکی از روش های درمانی محبوب 
بین والدین و روان شناســان کودک است. فراموش نکنید که باید کودک خود را در 
دستان یک متخصص ماهر در این زمینه بسپارید تا بهترین نتیجه را دریافت کنید.

وابسته به گروه سنی کودک و نوجوان، روش های نمایش درمانی یا سایکودرام 
متفاوت است. همان طور که تا این لحظه چندین بار تکرار کردیم که هدف اصلی 
نمایش درمانی بهبود شرایط اجتماعی و روانی جامعه هدف است که با صلاحدید 
روان درمانگر ممکن است از شیوه های موجود استفاده می شود. اما در اینجا چند 

شیوه معمول برگزاری تئاتردرمانی را با هم مرور می کنیم.
در ایــن شــیوه از دراماتراپی کودکان و نوجوانان با انجام تمرینات نمایشــی و 
نقش آفرینی فرصتی برای بیان احساســات، تجربیات و مسائل خود پیدا می کنند. 
آنها با بازی کردن نقش های مختلف و همکاری با دیگران در تمرینات و نمایش ها 
نه تنها فرصتی برای بیان احساســات مختلف خود پیــدا می کنند بلکه به درک 

عمیق تری از روابط انسانی می رسند.
از طریق استفاده از داستان های متفاوت کودکان تجربیات احساسی گوناگونی 
را تجربه کرده و ادبیات این امکان را برایشــان فراهم می کند تا فن بیان قوی تری 

پیدا کنند.
استفاده از بازی های هنری مانند نقاشی، ساخت طرح های هنری، ساخت وساز 
بازی های خلاقانه به کودکان و نوجوانان اجازه می دهد تا احساســات و تجربیات 

خود را به صورت غیرکلامی بیان کنند و از خلاقیت خود استفاده کنند.
کودکان و نوجوانان در تمام مدت زمانی که در فرایند نمایش درمانی مشارکت 
می کننــد در حال انجام فعالیت گروهی در قالب بازی و نمایش هســتند؛ همین 
موضوع به آنان کمک می کند تا مهارت های ارتباطی و همکاری را بهتر بیاموزند و 

احساس تعلق به گروه را تجربه کنند.
در برخی از موارد نمایش درمانی برای کودکان و نوجوانان از لوازم و وســایل 
تکنولوژی های نوین و وســایل دیجیتالی اســتفاده می شود تا محیطی تعاملی و 

جذاب تر را برای آنان فراهم کنند.

تئاتردرمانی، یک راه درمانی
در بین فعالان اجتماعی هم بســیاری باور دارنــد تئاتردرمانی راه خوبی برای 
افزایــش عزت نفــس و راه ارتباطی خوبی با کــودکان اســت. بنابراین کودکان 
آسیب دیده یا در معرض آسیب را به وادی تئاتر وارد می کنند. طبق بررسی ها هم 
بسیاری از مربی های این کودکان بعد از مدتی گزارش می کنند که خلق و خوی این 
کودکان به شــکل باورنکردنی تغییر کرده و به سمت اصلاح رفتار پیش می روند. 
بنابراین ورود کودکان به عرصه هنر با هر هدفی، به طور کل در شــرایط روحی و 

فکری آنها مؤثر خواهد بود.

حتما خیلی بدم که مامان سرم داد زد 
ایســنا: فریادزدن سر کودک، مساوی اســت با این جمله که «تو هیچ 
حقی نداری و تصمیم گیرنده نهایی من هستم». یکی از خصلت های بد 
برخی والدین این است که در مواقعی که به هر دلیلی دچار خشم و عصبانیت 
می شــوند، این خشم خود را بر ســر کودک خالی می کنند. اصطلاحا بر سر او 
فریاد می زنند. شــاید در نگاه اول مسئله خاصی نباشــد و به یک نگاه عادی 
تقلیل پیدا کند، ولی بر اساس احکام روان شناسی، جزء خطرناک ترین رفتارهای 
والدین است که می تواند بر روان کودک تأثیر منفی بسیاری بگذارد. کودکان در 
دنیای کودکی خودشان در حال فعالیت، بازی و لذت بردن از زندگی هستند که 
یک  دفعــه صدایــی بلند غافلگیرشــان می کند. داد زدن ســر کــودک باعث 
آسیب های جبران ناپذیری به آنها می شود و مانند تنبیه کودک هیچ تأثیری در 
اصلاح و بهبود رفتارشــان نــدارد. در این رابطه با خانم آزیتا دانشــوری فرد، 

روان شناس کودک و نوجوان، به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 فریاد زدن بر سر کودکان چه عوارضی می تواند برای آنها داشته باشد؟
شــکل گیری رفتارهای ازهم گسیخته در کودکان یکی از این عوارض است. 
این رفتار والدین احتمال بروز رفتارهای دردسرســاز و مشکلاتی مانند اختلال 
ســلوک در کودکان و نوجوانان را افزایش می دهد. فریاد زدن باعث می شــود  
کودک احســاس بی ارزش بودن کند. تمام افراد در هر ســن و ســالی باشند، 
دوســت دارند برای دیگران ارزشمند باشند؛ این احســاس در کودکان  بسیار 
بیشــتر است. وقتی سر کودک داد می زنید، توانایی ها، قابلیت ها و ارزش خود 
را زیر سؤال می برد و عزت نفس خود را از دست می دهد. در واقع داد زدن سر 
کودک، سریع ترین راهی است که باعث می شود احساس بی ارزش بودن کند. 
شــکل گیری افکار منفی و ناامیدی در کودک نیز از عوارض دیگر فریاد زدن بر 
سر کودک است. افکار منفی کودکان بیشتر به نگاه بدبینانه آنها نسبت به خود 
و توانایی هایشان معطوف است. در واقع، کودکان منفی باف  مدام از خودشان 
بــه  صورت بی رحمانــه و غیرواقع بینانه ای انتقاد می کنند؛ مثلا با خودشــان 
می گویند: «حتما خیلی بدم که مامان ســرم داد زد» یا «اون قدر بد بازی کردم 
که همه خانواده ناراحت شدن». این افکار مثل خوره به جان کودک می افتد و 
کم کم او را به سمت هیجانات منفی و ناکارآمدی مانند افسردگی و اضطراب 

در کودکان سوق می دهد.

 مشکل در شکل گیری اعتمادبه نفس
افزایش استرس، اضطراب و ابتلا به افسردگی در آینده هم می تواند ناشی 
از این رفتار والدین باشــد. فریاد زدن ســر کودک، مساوی اســت با این جمله 
کــه «تو هیچ حقی نداری و تصمیم گیرنده نهایی من هســتم». این ســبک از 
فرزندپروری، شکل گیری اعتماد به نفس در کودکان را با مشکل مواجه می کند. 
آنها با احساس گناه، استرس و ناراحتی بزرگ می شوند و پتانسیل بیشتری برای 
ابتلا به مشــکلات روانی مختلف  دارند. این علائم، علاوه بر افزایش رفتارهای 
مشکل ســاز، احتمال وقوع اختلالات رفتاری تخریبی و رفتارهای خود ویرانگر، 
ماننــد مصرف مــواد و ارتکاب جــرم را افزایش می  دهد. افزایش مشــکلات 
جسمانی نیز از عوارض دیگر فریاد زدن بر سر کودکان است. امنیت روانی، برای 
رشــد بهنجار مغز و دیگر اندام های بدن، ارزشــی هم  پایه با تغذیه مناسب و 
امنیت فیزیکی دارد. استرس های ناشی از فریادزدن سر فرزندان، احتمال ابتلا 
به مشکلات جسمانی را در بزرگسالی افزایش می دهد. داد زدن باعث می شود  
کودک احساس بی ارزش بودن کند. تمام افراد در هر سن و سالی باشند دوست 
دارند که برای دیگران ارزشــمند باشند؛ این احســاس در کودکان  بسیار بیشتر 
اســت. وقتی ســر کودک داد می زنید، توانایی ها، قابلیت ها و ارزش خود را زیر 
سؤال می برد و عزت نفس خود را از دست می دهد. در واقع داد زدن سر کودک، 

سریع ترین راهی است که باعث می شود احساس بی ارزش بودن کند.

 ایجاد پنهان کاری در کودکان
داد زدن ســر کودک رابطه والدین و کــودکان را ضعیف می کند. این رفتار، 
شــما و کودک را در دو جبهه مخالف قرار می دهد. کودک دیگر مانند گذشته 
با شــما احســاس صمیمیت نمی کند. برای اینکه واکنش مشابهی از طرف 
شما دریافت نکند، ممکن است حتی به پنهان کاری روی بیاورد. فریاد زدن سر 
کودک، آسیب زا ست. مطالعات متعدد نشان داده اند که این رفتار، به کودکان 
آســیب می رســاند. بر اســاس این مطالعات، فریاد زدن یا جیغ زدن به عنوان 
یکی از معیارهای «انضباط خشــن» در خانه شناخته می شود و کودکانی که 
به این شــیوه تنبیه می شــوند، در آینده دچار مشکلاتی مثل عملکرد ضعیف 
در مدرسه، مشــکلات رفتاری و حتی رفتارهای بزهکارانه می شوند. افزایش 
دردهــای مزمن نیز از عوارض دیگر داد زدن اســت. دردهای مزمن ترکیبی از 
مشــکلات روانی و جسمانی پیچیده هستند که شــناخت کمی از آن ها داریم 
و درمــان قطعــی و مؤثری در حال حاضر برای شــان وجود ندارد. بر اســاس 
مطالعات، کودکانی که تجربیات منفی بیشتری در زمینه سوء استفاده کلامی یا 
دیگر انواع کودک آزاری داشته اند، به احتمال بیشتری در بزرگسالی به دردهای 
مزمن دچار می شــوند. مشکلاتی مانند دردهای ناشی از سیستم عصبی مثل 
سردرد، گردن درد و ناراحتی های روانی بلند مدت در آینده و بزرگسالی برایشان 
ایجاد می شود. یکی از بهترین کارهایی که در مواقع عصبانیت می توانید انجام 
دهید، این اســت که محل را ترک کنید. حتــی می توانید بروید جای دیگری و 

فریاد بزنید، ولی هرگز سر کودک داد نزنید.

 توصیه هایی برای والدین با این شیوه رفتاری   
والدین عوامل زمینه ســاز را شناســایی کننــد. شناســایی عوامل بیرونی 
فریــاد زدن، در خودداری از انجام آن بــه والدین کمک می کند. هر موضوعی 
توان تبدیل شدن به عامل زمینه ساز برای داد زدن را دارد؛ مانند  خستگی، فشار 
کاری، درگیری با یک دوســت یا حتی حوصله نداشــتن برای آشپزی. بنابراین 
خودآگاهی و شــناخت عوامل زمینه ساز  باعث گســترش دامنه انتخاب های 
والدین می شود. یکی از راهکارها این است که والدین قبل از فریاد زدن هشدار 
بدهنــد. اگر رفتار کودک در حال کلافه کردن والدین اســت، به جای داد زدن یا 
قهر تربیتی، به او هشــدار بدهند. مثلا بگوینــد: «رضا داری هُلم می دی، الان 
دیگه اعصابم خورد می شــه ». اغلب اوقات، همین کار ساده باعث آرام شدن 
فرزندتان می شــود. آرامش روان و تخلیه هیجانی والدیــن نیز از روش های 
دیگری است که والدین می توانند از آن استفاده کنند. اگر واقعا خیلی عصبی 
هستید و به تخلیه آن نیاز دارید، شرایطش را برای خودتان مهیا کنید. به عنوان 
مثال، به حمام بروید و با فشــار آب فریادهای تان را بشــویید. همچنین والدین 
می تواننــد از تکنیک های ریلکسیشــن مانند تنفس عمیق اســتفاده کنند. به 
خیابان بروند و کمی پیاده روی کنند. به ورزش بروند، زیرا انقباض عضلانی در 
کاهش بار هیجانی مطالب بسیار مؤثر است. والدین باید رفتارهای متناسب با 
سن کودک را بشناسند. دانستن اینکه چه رفتارهایی در سنین خاصی از کودکی 
شایع هستند، به کنترل عصبانیت   آنها کمک می  کند. به عنوان مثال، در حدود 
سه ســالگی، کودکان علاقه زیادی به «نه گفتــن» دارند و تا حدودی لجبازی 
می کنند. یکی از بهترین کارهایی که در مواقع عصبانیت می توانید انجام دهید، 
این اســت که محل را ترک کنید. حتی می توانید برویــد جای دیگری و فریاد 
بزنید، ولی هرگز سر کودک داد نزنید. برای کاهش اضطراب و عصبانیت علاوه 
بــر ترک کردن محل می توانید کارهای دیگری هم انجام دهید، مثلا در فضای 

باز قدم بزنید و هوا بخورید.
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۱. عدم شــناخت و وجود رگه هایی از نگرش سلبی بدنه سیاست گذاری نسبت به 
تئاتر حرفه ای

هنر قسمی از فرهنگ و منتقل کننده و آموزش دهنده مفاهیم و معناهایی  است 
که در تعامل با ســایر عناصر فرهنگ شکل می گیرند. تئاتر به عنوان نمودی از هنر، 
به واسطه آنکه در تعامل مستقیم با مخاطب است، نقش آموزش دهنده فرهنگ 
و عنصر آگاه ســاز جامعه را نیز ایفا می کند. تئاتر، بستر پیوندساز حیات اجتماعی با 
صحنه و ایجادکننده جریان مشــترکی بین هر دو است؛ به گونه ای که هیچ رسانه 
دیگری به میزان تئاتر به ســبب زنده اجراشــدن، دارای تأثرات عمیق بر مســائل 
اجتماعی نیســت. درگیرکردن ذهن، تخیل و تمام حواس تماشاگر و وادارکردن او 
به تفکر، او را از حالت منفعل به کنشــگر مبدل می کند و همین مشارکت جویی و 
کنشگری به معنای آزادی هنگام تماشا و حتی پس از آن است. دو وینیو، نظریه پرداز 

جامعه شناسی هنر در اثر خود با عنوان «جامعه شناسی تئاتر» می نویسد:
«هیــچ هنر دیگری همچون تئاتر نمی تواند بــا نمایش نقش های اجتماعی، 
این چنین برانگیزنده اعتراض، انکار، تصدیق و مشــارکت مخاطبان خود باشــد. 
بنابراین تئاتر بده بســتانی دائمی با تماشــاگران دارد. صحنه نمایش تنها جایی 
نیســت که تماشاگران درگیر تئاتر هســتند. کاربندی اجتماعی تئاتر تمام جامعه 
و نهادهایــش را تحــت  تأثیــر قرار می دهــد و موجــب برقراری ارتبــاط میان 
زیبایی شناسی و حیات اجتماعی می شــود. در زندگی اجتماعی می توان اشکال 
مختلف تئاتری کردن هســتی را یافت که از اعمال حیاتی تا مناســک سیاسی و 
عرفــی یک جامعه را در بــر خواهد گرفت». مرور تاریخی تئاتــر در ایران گویای 
این مهم اســت که همچنان تئاتر به عنوان یک مقوله فرهنگی، عنصر آگاه ســاز 
جامعه و در جایگاه ضلعی از الگوی فراغت و در قیاس با سایر عرصه ها به ویژه از 
جانب نهادهای متولی، پذیرفته نشده است. زیرساخت های توسعه تئاتر حرفه ای 
اعم از سالن های نمایش، نسبت جمعیت به صندلی و بسترسازی برای آموزش 
تئاتر در مدارس در کمترین حالت خود فراهم شــده است. طبق آخرین آمارهای 
رسمی، مجموع ســالن های دولتی و خصوصی تئاتر در کشــور ۵۰۶ سالن بوده 
و در مقایســه با سالن های سینما، ۲۴۵ ســالن کمتر است. باید در نظر داشت در 
این آمار، ســالن های غیراختصاصی تئاتر اعم از سرای محلات، هتل ها، تالارهای 
همایش، فرهنگسراها و... نیز در نظر گرفته شده است. تعداد صندلی های فعال 
تئاتر در کشــور ۱۰۸هــزارو ۸۲۸ عدد (به ازای هر ۷۸۱ نفــر یک صندلی) اعلام 
شده اســت (گزارش عملکرد اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی، ۱۴۰۲) که ۲۳ هزار عدد کمتر از صندلی های فعال سینماست. بسیاری 
از سالن های دارای قدمت و بااصالت تئاتر از جمله تئاتر شهر، فاقد استانداردهای 
لازم برای نمایش اند و اقدام مؤثری در زمینه بازسازی و نوکردن تجهیزات و بهبود 
معماری آن صورت نگرفته است. پروژه های عمرانی نیمه کاره احداث سالن های 
جدید از جمله ساخت سالن تخصصی تئاتر زنجان که با گذشت ۱۸ سال، تکمیل 
آن با پیشــرفت فیزیکی حدود ۱۳ درصد متوقف مانده نیز مســئله دیگری  است 
که غفلت متولیان این حوزه را برجســته می کند. با وجود آنکه چند سالی  است 
تئاتر برای مخاطب کودک رواج یافته، اما زیرســاخت آمــوزش تئاتر در مدارس 
به منظور پرورش خلاقیت کودک، جامعه پذیری و بهبود تعاملات اجتماعی او از 
سنین پایین ممکن نشده است. فعالیت سایر نهادها اعم از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان که دیرزمانی مدخل اصلی آموزش تئاتر به کودک بوده است، 
به قوت گذشــته نیست. این در حالی  است که کشورهای پیشرو در توسعه تئاتر، 
با فرانگری نســبت به تئاتر به مثابه ســرگرمی، آموزش تئاتر به کودکان مدارس 
را ســرلوحه برنامه های بنیادین آموزشــی خود قرار داده و در مراحل پیشرفته تر 
با اتخاذ رویکردهای نوین آموزشــی نظیر تئاتردرمانی، موجبات ارتقای ســلامت 

روحی کودک را فراهم کرده اند.
در نگرشــی عمیق تر به مسئله می توان گفت تئاتر کشور در طول حیات خود، 
قربانی سیاست گذاری های فرهنگی نابخردانه، عدم ثبات مدیریتی و برخوردهای 
سلیقه ای مدیران شده است. بسیاری از فعالان تئاتر و به  طور خاص پیش کسوتان 
ایــن حوزه، تیشــه ممیزی بر ریشــه تئاتر را مخــل فرایند توســعه تئاتر و عامل 
انزوای اهالی آن می دانند. سانســور نمایش نامه (که خود زمینه ساز بی انگیزگی 
نمایش نامه نویســان و روی آوری کارگردانــان بــه اســتفاده از نمایش نامه های 

ترجمه ای اســت) و لغو مجــوز نمایش (به دلایلی همچون پخش موســیقی، 
مختلط بودن بازیگران، پوشــش بازیگران یا تماشاچیان)، تنها نمونه  هایی از این 
مسئله اســت. در یک نمونه معروف، پرفروش ترین تئاتر حرفه ای بعد از انقلاب 
(در دهه ۷۰) «پیروزی در شــیکاگو» را می توان نام برد که در ســال ۱۳۷۱ پس از 
۳۰ شب اجرا به دســتور رئیس وقت مجموعه تئاتر شهر زودتر از موعد و بدون 
هیچ توضیحی متوقف شــد. در ماه های اخیر، نقض حریم تئاتر شــهر، بنایی که 
ثبت ملی شده اســت، با واکنش های بسیاری از سوی اهالی تئاتر و پژوهشگران 
همراه بود. برخی، این طرح را دارای ســابقه ۱۰ســاله و در راستای سیاست های 
انقباضی حریم ها در محدوده شــهرها از سوی وزارت میراث فرهنگی می دانند. 
اغلب معتقدند  افتراق تئاتر شهر از شهر، مصداق بارز تعرض به نمادهای ملی و 

فرهنگی است و جان تئاتر کشور را نحیف تر می کند.
مخلص کلام آنکه  تئاتر به عنوان میدانی از جامعه متأثر از نوع نیروها و نگرش 
حاکم بر بافتار سیاسی، می تواند افول یا قوام یابد. چه بسا  نیم نگاهی به تاریخ هنر 
نشان می دهد  تئاتر در غرب (با پیشگامی رم و یونان) که برآمده از دل اسطوره ها 
و آیین ها دوره اوج خود را به ویژه در بستر کنشگرانه می گذراند، بعد از امپراتوری 
رم و اوج قدرت کلیسا و تا حدود ۷۰۰ سال به معنای واقعی کلمه از میان رفت. 
 ماننــد آنکه نمایش های دارای قدمت در ایران، مانند ســیاه بازی، تخت حوضی، 
روحوضــی، نقالی، پرده خوانی، تعزیه و... امروزه به میزان زیادی رو به زوال رفته 
است. این مهم نه تنها به واسطه تحولات درونی هنر، بلکه به موجب ساختارهای 
سیاســت گذاری و شیوه تصمیم گیری از جانب متولیان عرصه تئاتر کشور  حاصل 
شــده است. اساسا نوعی شکاف عمیق نسبت به ادراک سیاست مداران با مقوله 
هنر و فرهنگ و عدم شــناخت نسبت به ذائقه فرهنگی همه اقشار اجتماعی از 
یک ســو و زیست هنرمندان جامعه از سوی دیگر قابل رصد است که تئاتر نیز از 
این قاعده کلی  مستثنا نیســت. ادراک ضعیف بدنه سیاست گذاری و در رأس آن 
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تئاتر حرفه ای 
و اثرپذیری و اثرگذاری ویژه آن بر مخاطبان که می تواند آزادانه محفلی برای بیان 
افکار عمومی باشد، منجر به حفظ یا تسری نگرش سلبی نسبت به توسعه تئاتر 
شده است. تئاتر همچنان بیش از آنکه نوعی رسانه آگاهی بخش و مکمل الگوی 
فراغت  شناخته شود، گویی عنصری تهدیدآمیز تلقی می شود که برهم زننده نظم 
اجتماعی است. این در حالی  است که تئاتر، مفری برای رهاسازی موقعیت های 
سرکوب شــده و به میان نهادن دیدگاه های بدیع در مورد وقایع اجتماعی  است. 
کارکرد تئاتر در قالب تسهیل کننده گفت وگو میان گروه های اجتماعی و دادن صدا 
به گروه های خاموش جامعه، موجب می شــود تــا در یک فضای آگاهی بخش، 
یکپارچگی اجتماعی رقم بخورد. ماحصل این مهم، اعتلای تولید فرهنگی یعنی 
شــکل گیری، توزیع و حفاظت از عناصر نمادین فرهنگ اســت که از طریق ابقا  و 

توسعه ابزارها و سازوکارهای درونی آن صورت می گیرد.

۲. اقتصاد نحیف تئاتر حرفه ای
تئاتــر نوعی محصول یا کالای هنری-فرهنگی اســت که موجودیت آن متضمن 

برهم کنش انتقال معانی فرهنگی و مؤلفه هــای اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) 
در یک نظام انســجام یافته است. این تعریف، منشعب از اقتصاد فرهنگ به این معنا 
که «اثر فرهنگی» منوط به بسترسازی اقتصادی برای مبدل شدن به «کالای فرهنگی» 
اســت، قوام یافته اســت. زنجیره ارزش تئاتــر در ایران در هر مرحلــه از زمان تولید 
(نمایش نامه) و توزیع (ســالن های تئاتر و تالارهای نمایــش) تا حلقه نهایی یعنی 
تماشای نمایش از ســوی مصرف کننده (مخاطب)، دچار اختلالاتی  است که فرایند 
بازدهــی اقتصادی و رونق بازار تئاتر را به تأخیر می اندازد. آمار رســمی و شــفاف از 
حجم بازار تئاتر در ایران در دسترس نیست. با این وجود، برخی آمارها درباره فروش، 
نظیر تعداد بلیت های فروخته شــده یا عدد پرفروش ترین تئاترهای چند سال اخیر و 
وضعیت اشتغال اهالی تئاتر، نمایی از وضعیت بازار تئاتر را روشن می  کند. همان گونه 
که در مقدمه نوشــتار حاضر اشاره شد، در سال ۱۴۰۲ سه میلیون و صد هزار بلیت در 
تئاتر و ۲۶٫۸ میلیون بلیت در ســینما به فروش رفته اســت (نقشه وضعیت سینما، 
نمافــر، ۱۴۰۲). همچنین پنج هزارو ۴۲۱ عنوان تئاتر در ۵۲هــزارو ۷۵۳ نوبت در کل 
اســتان های کشور در همین ســال به اجرا درآمد (گزارش عملکرد اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۲). علاوه بر تفاوت فاحش فروش بلیت 
ســینما در قیاس با تئاتر و فاصله نزدیک به ۹ برابری، پرسش اساسی این است که با 
وجود تعداد عناوین بالا و به دفعات نســبتا زیاد، چرا و چگونه فروش اندک بلیت و 
کم رونقی بازار تئاتر رقم خورده است؟ هزینه تولید اثر نمایشی و اجرای تئاتر حرفه ای 
به ســبب وجود دست اندرکاران متعدد  بالا بوده، اما درآمد آن جز در موارد معدود با 
هزینه ها همخوانی ندارد. پرفروش ترین تئاترهای حرفه ای کشور با توجه به تغییرات 

درخورتوجه تورم، در بررسی پنج ساله از مرز هفت میلیارد تومان گذر نکرده است.
به میزان آنکه ساختارهای اقتصادی جوامع  متکی بر مداخله دولت یا بخش 
خصوصی باشــد، اقتصاد تئاتر موجودیت متفاوتی به خود می گیرد. این گونه که 
برمی آید، علاوه بر آنکه حدود مداخله دولت در اقتصاد تئاتر ایران شفاف نیست، 

تجربه دو دهه اخیر تئاتر خصوصی نیز کارساز نبوده است.
نتایج مطالعه ای تا دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و اهداف اقتصادی برای تئاتــر از مواردی بوده اند که در مصوبات دولت ها کمتر 
به آن توجه شــده است (دهقان پیشه و اسماعیلی، ۱۳۹۰). در آن دوره، ضرورت 
گزینش شــیوه های اصولی دولت برای حمایت و تشــویق سرمایه و اندیشه های 
اقتصادی مناســب بخش خصوصی مطرح بود، به ویــژه آنکه دولت توان مالی 
قابل توجه برای ارتقای کیفیت این هنر نداشــت (افشــار، ۱۳۹۲). اما در دو دهه 
اخیر، به راه افتادن جریان خصوصی سازی از دید اهل فن تئاتر، تجربه موفقی به 
شــمار نمی رود، چراکه وابسته به سرشت خصوصی ســازی در ایران و در اغلب 
عرصه های فرهنگی، آثار نمایشــی نیز به اقتضائات بازار و صرف پول ســازی تن 

سپرده است (روزخوش و رازقی، ۱۳۹۸).
کمبود عرضه و تقاضا در میدان اقتصاد تئاتر، متأثر از سیاست ناکارا و ناکارآمد 
مدیریــت توزیع که عملا قادر به اداره شــبکه های مختلف توزیع نبوده اســت، 
یکی از عوامل اصلی شــکل گیری اقتصاد نحیف تئاتر محســوب می شود. افشار 
بیان می دارد چهار شــبکه در نظام توزیع تئاتر وجود دارد: شــبکه کالبد فیزیکی، 

شبکه مالی، شبکه اطلاع رسانی و شبکه ارتباطات. منظور از شبکه کالبد فیزیکی، 
تالارهای نمایش اســت و بدیهی اســت کــه نحوه توزیــع جغرافیایی تالارهای 
نمایش تئاتر و امکان دسترســی مخاطب به ایــن تالارها بر توزیع و مصرف تئاتر 
تأثیر مســتقیم می گذارد (افشــار، ۱۳۹۲). براســاس آمارهای رســمی از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، تعداد کثیری از ســالن های تئاتر در تهران واقع شده و 
بیش از یک سوم تعداد صندلی های تئاتر کشور را به خود اختصاص داده است . 
چهارهزارو ۵۰۶ عنوان نمایش در سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمده که از این میان استان 
تهران با هزارو ۱۷۳ عنوان با اختلاف در صدر ایستاده است و استان خوزستان با 
۳۱۹ عنوان در رده بعدی قرار دارد (سالنامه آماری فرهنگ و هنر، ۱۴۰۲). بنابراین 
طبیعی می نماید که شــکاف عمیق بین شهروندان تهرانی برای تماشای تئاتر و 
سایر استان ها حاکم باشــد. نتایج پیمایش ملی مصرف رسانه ای مردم حاکی از 
آن اســت که بیشــترین دفعات رفتن به تئاتر یا تماشای آنلاین آن مربوط به شهر 
تهران (۰٫۳۵) و کمترین دفعات، مربوط به شهرهای بندرعباس و قم (به ترتیب 
۰٫۰۶ و ۰٫۰۷ بار) بوده اســت (مرکز تحقیقات صداوسیما، ۱۴۰۰). قسم مهمی از 
گزاره «اختصاص تئاتر به قشــر یا طبقه خاص»، خود ناشــی از نابرابری فضایی 
و دسترسی نامتوازن تمامی اقشــار جامعه به تئاتر است. اینجاست که می توان 
گفــت نابرابری جغرافیایــی در موضوع تئاتر، خالق نابرابــری فرهنگی و مؤلفه 

تشدیدکننده آن است و الگوهای متفاوتی از فراغت فرهنگی را شکل می دهد.
بررسی اشــتغال اهالی تئاتر به عنوان برایندی از وضعیت اقتصاد تئاتر نشان 
می دهد تنهــا ۱۷ هزار نفر از ۱۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشــته تئاتر در صحنه 
نمایش مشغول به کار هستند (گزارش عملکرد اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، ۱۴۰۲). پربیراه نیست که بســیاری از بازیگران جوان، 
تئاتر را به عنوان ســکوی پرتابی برای ورود به سینما تلقی می کنند چراکه جنبه 
درآمدزایی افزون تر آن عامل اصلی انگیزه انتقال است. به نظر می رسد بازگشت 
یا رفت و آمد بازیگران سینما به صحنه تئاتر، اغلب به جهت پایبندی به رسالت 
هنری حادث می شود و نشانه تعلق خاطر بازیگران مجرب به ویژه پیش کسوتان، 
بــرای انتقال تجربه و دانش به بازیگران جوان و تازه کار اســت. ذکر این موضوع 
نیز لازم است که حضور افراد فاقد پشتوانه هنری و آموزشی به صحنه تئاتر نظیر 
اینفلوئنسرها و شاخ های مجازی به وضعیت نامساعد اشتغال تئاتر و انگیزه ورود 

بازیگران کاربلد و حرفه ای دامن می زند.

۳. فربهی تئاتر آزاد و قدرت اندک تئاتر حرفه ای؛ مواجهه ای دوگانه
در قسمت اول این بخش به یکی از دلایل پا نگرفتن تئاتر حرفه ای در کشور به  
واسطه نگرش متصلب گونه دستگاه سیاست گذاری فرهنگی کشور پرداخته شد؛ 
اما در نگاه عمیق تر و بسته به شواهدی می توان گفت نگرش نهادهای ذی مدخل 
در موضــوع تئاتر در باب تمام انواع آن یکســان نیســت و مواجهه دوگانه ای در 
مواجهه با اقســام تئاتر محرز اســت. تعدد عناوین، اجراهــا و نوبت ها که آمار 
دقیــق آن در ابتدای این بخش ذکر شــد، لزوما معنــای کیفیت و عمق هنری و 
فرهنگی نمایش ها را مستفاد نمی کند، بلکه نشانگر رواج گونه هایی از تئاتر است 

کــه از آن به عنوان «تئاتر آزاد» یاد می شــود. به همان میزان که تئاتر حرفه ای بر 
شالوده تفکر، اثرگذاری و انتقال نمادهای اصیل فرهنگی استوار است، تئاتر آزاد 
موجودیت خود را بر مبنای نازل ترین شــوخی ها و صرف ســرگرمی و خنداندن 

لحظه ای و گذرای مخاطبان تعریف می کند.
در اینجا باید اشــاره داشــت ازدیاد یا متداول شدن تئاترهای آزاد، همچنان به 
معنای قرار گیری تئاتر در الگوی فراغت مخاطب در ســاختار کلی تئاتر نیســت. 
همان طور که ملاحظه شــد تنها ۶٫۱ درصد در سال به تئاتر می روند؛ مقصود آن 
اســت در ســال های اخیر این قســم از تئاتر در قیاس با تئاتر حرفه ای به  واسطه 
بستری که برای گســترش آن فراهم است، تماشاچیان بیشتری را به خود جذب 
کرده است. بررســی ها و گفت وگو با فعالان تئاتر نشان می دهد وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی به  لحاظ ساختاری، کارگروه تئاتر آزاد را در بدنه خود به رسمیت 
شــناخته اســت و از طرف دیگر قراردادهای این عرصه نیز بین یک تا دو ســال 
انعقاد می شود. زمینه برای فروش این  گونه از تئاتر به  گونه ای اختصاصی فراهم 
اســت و تنها در یک بررسی، سه ســایت ایران تیک، گیشه ۷ و بیلیتکو به  صورت 
مشــخص تنها برای فروش بلیت تئاترهای آزاد ایجاد شــده اند و در سایت هایی 
نظیر تخفیفان و نت برگ نیز با تخفیف ویژه، تئاترهای آزاد عرضه می شود. تنها در 
موارد معدود نظیر سایت تیوال به عنوان مرجع رسمی توزیع نمایش، به صورت 
محدود اقدام به بلیت فروشــی نمایش های آزاد می شود و این سایت پایه اصلی 
خود را بر فروش تئاتر حرفه ای بنا نهاده است. اقتصاد نابسامان تئاتر، متأثر از عدم 
اتخاذ سیاست های مشــخص و به کارگیری تصمیم گیری های متناقض در میدان 
آشفته سیاست گذاری فرهنگی، ساحت پول شویی ها و سرمایه مشکوک را شکل 
می دهد که نه تنها فراهم کننده فرصتی برای فراغت نیست، بلکه به قیمت ابتذال 
هنر، زوال ســلیقه مخاطب، تهدید تفکر و تنزل فرهنگی تمام می شود. از طرف 
دیگر گرایش تماشــاچیان و انگیزه آنان در انتخاب نوع تئاتر وابســته به تغییرات 
اجتماعی است. در شرایط هم آیندی بحران ها به ویژه فشارهای اقتصادی، گویی 
مخاطب به دنبال راه گریزی برای رهایی و «پرت شدگی لحظه ای ذهن از مشقات 
زندگی» است. حال در بستری که سیاست گذاری فرهنگی به بی تفکری و ابتذال 
فرهنگی تــن داده و چنین میدانــی را برای عده ای ســودآور می بیند و حتی به 
لحاظ ساختاری در بدنه خود این سبک از تئاتر را به رسمیت شناخته است، ایده 
«پرت شــدگی لحظه ای ذهن از مشــقات زندگی» تقویت شده و رواج سبک های 
تئاتر آزاد، بدیهی می نماید. این عامل نیز توجیه کننده ارزان کردن هزینه بلیت تئاتر 

آزاد در مقایسه با تئاتر حرفه ای است.

جمع بندی و ارائه پیشنهادها
تئاتر حرفه ای، فراغتی متکی بر تفکر اســت و واکاوی این نوشــتار نشــان داد این 
نوع فراغت، وابســته به سه علل ســاختاری در پیوند با یکدیگر، فاقد جایگاه مناسب 
در الگوی فراغت ایرانیان اســت. فراغت تئاتر، امری خارج از قلمرو ضرورت قلمداد 
می شود و افزون بر تمایلات و برنامه ریزی های شخصی، بستر و جامعه ای که تئاتر از 
آن برخاسته است، نقش تعیین کننده ای در حفظ و توسعه یا در نقطه مقابل، به انزوا 

کشیدن آن دارد. در ادامه برحسب مسئله یابی نوشتار، پیشنهادهایی به منظور بهبود 
وضعیت تئاتر حرفه ای کشور ارائه خواهد شد:

۱. پیوند سســت و متزلزل میدان سیاســت با عرصه تئاتر حرفه ای ایران، نظامی 
از مســائل از قبیل سانســور، لغو مجوز نمایش و بی مبالاتــی در حفظ آثار و بناهای 
اصیــل تئاتر و... را حاصل کرده و نگرش ســلبی نســبت به ایــن عرصه فرهنگی را 
توسعه داده است. ازاین رو تجدیدنظر در رویه ها و تمهیداتی نوین در فرایند سیاست 
فرهنگی ضروری است. حضور جدی تسهیلگران و واسطه های فرهنگی که به طور 
مثال در سینما فعال عمل کرده اند، از یک طرف می تواند تا حدی شکاف موجود بین 
سیاســت گذاران و هنرمندان را تقلیل دهد و از طرف دیگر، منجر به تقویت ادراک آن 
گروه نســبت به ذائقه مخاطب و تماشــاگر تئاتر باشد. هم این ادراک، سبب شناخت 
عمیق ماهیت و کارکرد تئاتر و به رسمیت شناختن آن در آموزش و پرورش، پایگاه های 
فراغتی، تبلیغات رســانه ای و به طور کلی در متن و بطن زندگی روزمره تمامی اقشار 
جامعه خواهد شد. در چنین شرایطی می توان انتظار ورود نامخاطبان تئاتر به تماشای 
تئاتر و شــکل دادن الگوهای نوینی از فراغت در برنامه هایشان را داشت. هم گرایی و 
هم افزایی نهادهای متولی در هر سه سطح فراقوه، سه قوه و سازمان های غیردولتی 
و مســتقل، ســاختمندی تئاتر در یک فضای منســجم را رقم خواهد زد و قوام یافتن 
گروه های تئاتری دارای هویت حقوقی معین و مســتقل یکی از پیامدهای مثبت این 

هم افزایی خواهد بود.
۱. عطف به گفته های پیشــین، اقتصاد تئاتر به معنای اخص کلمه در ایران شکل 
نگرفته و به  همین منظور اطــلاق واژه صنعت برای تئاتر به معنای نظامی از تولید، 
بازاریابــی و توزیع منابع فرهنگی و مادی، مدخلیت نــدارد. حدود مداخله دولت و 
نقــش بخش خصوصــی در تأمین هزینه ها و ســرمایه گذاری ها مشــخص نبوده و 
حتــی می توان گفت در پس فربهی تئاترهای آزاد و کاســتن از قدرت تئاتر حرفه ای، 
فعل وانفعالاتی از سودجویی ها و کسب منفعت به شیوه های ناهمسو با هنر ارزشی 
پی ریزی شده و اقتصاد تئاتر را وارد چرخه های معیوبی کرده است. چنین سازوکاری 
به مخاطره افتادن ماهیت فرهنگی تئاتر از یک ســو و عقیم شــدن تأثرات و تضمنات 

فرهنگی تئاتر بر ساحت اجتماع را منجر شده است.
ازاین رو ضمن شــفافیت در نحوه تخصیص و جریان های مالی تئاتر، بسترســازی 
برای شکل گیری سندیکاها و نهادهای مستقل از بازار جهت تأمین بخشی از هزینه ها، 
اتخــاذ راهکارهایی از جنس ثبات در ســرمایه گذاری و ایجــاد انگیزه برای نهادهای 
دولتی، غیردولتی و خصوصی برای توســعه زیرســاخت ها می تواند اثربخش باشد. 
همچنین بازنگری در نظام مدیریت توزیع، گامی در مســیر توسعه متوازن شهرها از 
منظر توزیع برابر ســالن های تئاتر اســت. تئاتر ایران نه تنها دارای قابلیت کسب سود 
از طریق ســرمایه گذاری در بخش تولید اســت، بلکه در صــورت توزیع جغرافیایی 
برابر، منجر به جذب بیشــتر تماشــاچیان خواهد شــد. تمامی این راهکارها، خود از 
قِبَل دغدغه مندی نظام حکمرانی نســبت به موضوع تئاتر و به رسمیت شناختن آن 
به عنوان یکی از مبانی تقویت هویت هنری و فرهنگی توســط ســازمان های اصلی 

ذی مدخل حاصل می شود.
۲. نقد وارده این نوشتار به بستر فراهم  شده برای رواج تئاترهای آزاد و زوال سلیقه 
مخاطب این نکته را محرز می کند که گویی اساســا هیچ متر و معیار مشخصی برای 
ســنجش کیفیت آثار وجود ندارد. چه بسا که در صورت وجود این مهم، تئاتر در این 
ســبک در عین ظرافت در بذله گویی با کارکرد انتقادی و آگاهی بخشی همراه می شد. 
پیشــینه تاریخ هنر در ایران گویای آن اســت، تئاتر تخت حوضــی از چنین کارکردی 
برخوردار بوده اســت اما تئاترهای عامه پســند امروزی با غلبه جنبه سرگرمی گونه، 
جذابیت کاذب ایجاد کرده اســت؛ ازاین رو ارزیابی منسجم کیفیت آثار از طریق انجام 
پژوهش هــای کاربــردی و حمایت از آن که متکی بر روش های دقیق علمی اســت 
و به شناســایی ادراک مخاطبان از تئاترهای حرفه ای و آزاد پس از تماشــای نمایش 
می پردازد، ضروری می نماید و خود در مسیر پیونددادن پژوهش با تئاتر است. از طرف 
دیگر، به همان میزان که آموزش در موضوع تئاتر حرفه ای ضعیف عمل کرده است، 
تبلیغات رسانه ای و محیطی نیز ورود جدی نداشته است؛ بنابراین وجود سیاستی کارا 
در برنامه های فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی به  منظور بازیابی گونه های فراموش شده 
تئاتر در ایران از یک سو و نشان دادن اثربخشی ها، ضرورت ها و کارکردهای اصلی تئاتر 

به اهالی تئاتر و مخاطبان آن، حائز اهمیت است.

تفریح این روزهای من خوابیدن است
لباس ســربازی کمی بزرگ تر از جثه اش به نظر می رســد. با خســتگی، 
کوچه پس کوچه هــای نارمــک را طــی می کنــد تــا زودتــر بــرای جبران 
شــب بیداری هایش بــه تختخواب خانه برســد. حالا یک ســال بــه پایان 
ســربازی اش مانده و یک روز در میان چهارو نیم صبح از خانه بیرون می زند 
تا به پادگان برســد. امیرعلی منتظر است تا این یک سال هم به سرعت تمام 
شــود. خودش از اوقات فراغت این روزهایش با خنــده یاد می کند: «قبل از 
ســربازی چه تفریحی داشــتیم که حالا نداشته باشــیم؟ اساسا ما جوان ها 
چه تفریح خاصی داریم؟ الان که من ســرباز هستم، شرایطم کمی بدتر هم 
شــده، چون نه تنها پولی ندارم و افسردگی ام برای این ماجراها بیشتر است، 
بلکــه وقت خاصی هم ندارم. یک روز کامل بیــدارم و یک نصف روز آزادم 
کــه ترجیح می دهم آن نصف روز را هــم فقط بخوابم. پول چندانی هم که 
ندارم تا بیرون بروم و با دوستانم وقت بگذرانم. هزار فکر در سرم رفت وآمد 
می کند؛ اصلا نمی دانم در آینده قرار اســت در زندگی من چه اتفاقی بیفتد. 
لحظه شــماری می کنم سربازی تمام شود تا حداقل شرایط روحی و مالی ام 
کمی بهتر شود. خلاصه در این شرایطی که من هستم، تنها تفریحم خوابیدن 

است».

تفریح زنان خانه دار؛ هیچ
کنــار بقیــه مادرها ایســتاده تا کلاس زبان آموزشــگاه تمام شــود و با 
پســرش به خانه بروند. کیســه ســیب های زردی را که در دســت دارد، به 
بقیــه مادرها تعارف می کند و با خنــده می گوید اینها را همین الان خریدم. 
شــیوا مادر جوانی است که فرزند دومش را ســه ماهه باردار است. برنامه 
طــول هفته اش تقریبا صــرف کلاس های فرزندش می شــود. در بین دیگر 
مادرهــا وقتــی می خواهد درباره اوقــات خصوصی و فراغتــش بگوید، با 
خنده به مادرهــای دیگر نگاه می کند «فکر کنم همــه مادرهایی که اینجا 
هســتند، شرایط شان مثل خودم اســت. اوقات خصوصی و فراغتی نداریم. 
دســت کم کسانی که مثل من همسرشان صبح تا شب سر کار است، شرایط 
خیلی ســختی داریم. من کل روز را درگیر خانه و بچه هســتم. خیلی سال 
اســت که دیگر تفریح خاصی ندارم، بــرای همین خودم می بینم که چطور 
هر روز بیشــتر از قبل روح و روانم خســته تر شده. همه جای شهر تبلیغ به 
فرزنــدآوری می کنند، حداقل یک جایی را برای ما مادرها درســت کنند که 
چند ســاعت فرزندمان را بگذاریم در امنیت بمانند و ما هم تفریحی کنیم. 
حالا شــاید الان هم چنین چیزی باشــد ولی برای آدم های پولدار اســت و 

نه ما. موضوع دردناکش هم همین اســت که هیچ کس این شرایط سخت 
روحی ما زنان خانه دار را اصلا نمی بیند».

 تفریح ما پیرمردها فقط پارک است
پیرمرد با موهای سفیدش کنار جدول های پارک نشسته است، پشت هم 
ســیگار دود می کند تا دوستانش از راه برســند. بعد از چند دقیقه سروکله 
مردهایی هم سن وســال خودش پیدا می شــود و همــه دور نیمکتی جمع 
می شوند. همه بازنشسته هایی هستند که معمولا هر روز عصر دور هم جمع 
می شوند. یکی از آنها درباره اوقاتی که در طول روز می گذراند، حرف می زند 
«تنها تفریح ما همین پارک اســت. خود شــما بگو غیر این ما چه کار دیگری 
می توانیم انجام دهیم؟ طبق چیزی که ما شــنیده ایم، در کشــورهای دیگر 
برای آدم های هم ســن ما احترام قائل هستند، چهارتا تفریح مخصوص سن 
ما در نظر می گیرند ولی اینجا هیچ چیز، قشــنگ بعد از بازنشستگی منتظرند 
ما بمیریم تا خرج اضافی بر دوش دولت نداشــته باشــیم. بیشتر دوستان ما 
مریضی و بیماری دارند، چند وقت یک بار خبر فوت یکی از دوســتان مان را 
می شنویم، همه اینها ما را افسرده کرده ولی باز هم دور هم جمع می شویم. 
کســی که به فکر ما نیســت، حداقل خودمان بایــد روحیه ها را حفظ کنیم. 

همین دورهمی در پارک هم که نباشد، نابود می شویم».

 تفریحی جز خوردن ندارم
نازنین صورت گردی دارد، در بین مکالمه مدام از هیکلش ایراد می گیرد 
و از دکترهای تغذیــه و عمل های لاغری می گوید که دغدغه این روزهای او 
شــده. حالا در یکی از کافه های اطراف بلوار کشــاورز نشسته تا چیزی برای 
خوردن ســفارش دهد. به تازگی برای کارشناسی در شهر دیگر قبول شده و 
در حال تدارک رفتن به خوابگاه است. از نگرانی برای نبود فضای فراغت در 
جایی غیر از تهــران می گوید: «من دو ماه رژیم گرفتم و برای همین دیگر به 
کافه و رستوران نمی رفتم. همین باعث شد ببینم که واقعا هیچ تفریحی غیر 
از خوردن نداریم. جالب اســت کــه به عنوان یک جوان بالغ که من از چاقی 
بدنــم ناراحتم ولی تفریحی جز خوردن ندارم. دیدم با هر گروه از دوســتانم 
که ارتباط داشتم و دارم، جایی جز برای خوردن نمی رویم. حالا یک جاهایی 
مثل اســکیت روی یخ و تنیس و چیزهایی شبیه به این هم هراز گاه می رویم، 
ولی به دلیل هزینه خیلی بــالای آن، هراز  گاه پیش می آید. الان هم که باید 
جمع کنم و از اول مهر بــه یزد بروم. می دانم در یزد همان تفریحات تهران 

را هم نداریم».

 تمام تفریح من دیدن تلویزیون است
روســری را محکم گره کرده، چادر مشکی به ســر انداخته و به زحمت 
با کیســه های میوه از خیابان می گذرد. می گوید که قرار اســت امشب نوه و 
فرزندانش شــام به خانه اش بیایند. منصوره چند سالی است که تنها زندگی 
می کنــد و مونس تمام این ســال هایش را تلویزیون داخل خانه می داند. در 
پیاده رو آرام قدم برمی دارد و نفس زنان از اینکه اوقاتش را چطور می گذراند، 
می گوید: «بــرای من همه روزها تکراری می گذرد. معمولا هر روز صبح یک 
ســاعتی پیاده روی می کنم و کارهای بیرون از خانــه را انجام می دهم، بعد 
هم مشــغول درســت کردن و غذا هســتم. بقیه روز را هم جلوی تلویزیون 
می نشینم و می خوابم. تفریح من همین تلویزیون است که بیشتر وقت ها هم 
چرت و پرت نشان می دهد. ولی من عادت کردم، یعنی چاره ای ندارم. جوان 
که بودم با دوســتانم گاهی به ســینما یا پارک می رفتیم، اما حالا دوستانم یا 
فوت کرده اند یا مثل خــودم حال و روز چندانی ندارند. اگر هنوز دل و دماغ 
داشتم سفری می رفتم یا چه می دانم خلاصه یک کاری می کردم. ولی اینکه 
در طول روز من هســتم و یک تلویزیون گاهی خسته  و بی حوصله ام می کند. 
دلــم می خواهد کاری کنم، بعد می گویم اصــلا برای امثال من چه تفریحی 
هست که انجام دهم. هرچه سنم بالاتر رفت و بنیه ام کمتر شد، حس کردم 
تنهاتر شــدم. یعنی روزها دلم می خواهد یک کاری کنم ولی کاری نیســت، 
البته آن قدر بی حوصله هســتم که اگر کار جدیدی هم بود می دانم احتمالا 

انجام نمی دادم...».

من تفریحی ندارم
در مطب نشســته تا نوبتش شــود. به ســاعت روی دیوار نگاه می کند و 
از منشــی درمورد نوبت خودش می پرسد. خودش را نگین معرفی می کند. 
دختر جوانی که بعد از مرگ پدرش حالا ســه ســالی اســت که تنها زندگی 

می کند.
 در شــروع صحبت از مشکلات روحی خود می گوید که حتی قرص های 
آرام بخش هم کمکی نمی کند و تفریــح خاصی هم در طول هفته ندارد تا 
شاید کمی شرایطش را بهتر کند: «کلا ماهی ۱۵ میلیون درآمد دارم و خودم 
هســتم و تمام خرج خانه، فقط هفت میلیون اجاره خانه می دهم که یعنی 
نصف پولم به این شکل می رود. با بقیه پولم هم جز خرج اصلی برای خانه 
کار دیگری نمی توانم انجام دهم. حتی هزینه برای یک شب سینما رفتن هم 
برای من سخت است. چند شب پیش فکر می کردم واقعا هیچ تفریح ارزانی 
وجود ندارد. آدم هایی با شــرایط مالی من باید بمیرنــد. به خودم می گویم 

خیر ســرت جوانی و این روزها دیگر برنمی گردد که با افســردگی و حال بد 
می گذرانی. بعد می خواهم کاری کنم، می بینم اصلا پولی ندارم. شاید بتوانم 
بــه جرئت بگویم هیچ تفریحی ندارم و همین معاشــرت های ســاده را هم 

برای بی پولی کمتر کردم».

مگر تفریحی غیر از کافه و رستوران داریم؟
تــازه ازدواج کرده و بین حرف هایش مدام از دغدغه مالی این روزهایش 
حرف می زند. مســئول سفارشــات یک لوازم التحریر فروشی است که چند 
دقیقه یک بار برای پاســخ دادن به مشتری از جا بلند می شود و دقایقی بعد 
برمی گردد. علی جوانی ۲۹ساله اســت که خودش از اوقاتی که می گذراند 
می گوید «تقریبا تمام طول هفته را من و همســرم درگیر کارکردن هستیم و 
روزهای آخر هفته که تعطیل هستیم هم هیچ جایی غیر رفتن به رستوران و 
کافه نداریم. حتی با دوستانمان هم همین برنامه را داریم. نه شهربازی درست 
و حســابی داریم، نه فیلم های خوبی در ســینما پخش می شود، نه کنسرت 
خوبی داریــم. همین چیزهایی هم که الان هســت قیمت های بالایی دارد. 
خلاصه همه  چیز گران اســت. ما یک ساعت بولینگ بازی کردیم که حدود 
۶۰۰ هزار تومان شــد. همه جای دنیا تفریح جزء نیازهای مهم جوان هایش 
اســت، اما واقعا هیچ تفریح درســت و حســابی نداریــم. الان با قطعیت 
می گویم که همه دوســتان من حال روحی بدی دارند که بیشتر آن به  خاطر 
شرایط اقتصادی و اجتماعی است که نداشتن تفریح درست این حال آنها را 

تشدید می کند».
پول تفریح کردن هم نداریم

حمید پدر میانســالی اســت که به تازگی صاحب فرزند سوم شده است. 
در ایســتگاه بی آرتی نشســته تا اتوبوس های تجریش - راه آهن زودتر از راه 
برســند. با خســتگی کلمات را ادا می کند، از همسر خانه دارش می گوید که 
کل کارهــای خانــه را انجام می دهــد و راه جبرانی برای زحمــات او ندارد 
«وقتی به خانه می رسم دیگر شب شده است. آن قدر خسته هستم که توان 
انجام کاری را ندارم. بزرگ کردن ســه تا بچه واقعا کار ســختی است. برای 
همین دلم می خواهد مثــلا ماهی یک بار خانوادگی بیرون برویم و تفریحی 
کنیم ولی هزینه ها آن قدر زیاد اســت که با ترس و لرز به همســرم پیشنهاد 
می دهــم. من مثل بقیه کارمندان درآمد آن چنانی ندارم و هزینه یک شــب 
بیرون شــام خوردن حدود یک میلیون می شود. یعنی تنها تفریح خانوادگی 
همین شام بیرون خوردن است که حتی هزینه همان هم برای ما زیاد است. 
دخترم چند روز قبل می گفت دوستش با خانواده به ترکیه رفته اند و چرا ما 

نمی رویم؟ به خدا مانده بودم چه جوابی بدهم. ما هزینه ســفر تا رشــت را 
هم نداریم، به دخترم چه بگویم؟».

تفریح ما سیگارکشیدن است
چند پســر و دختر جــوان دور یکی از میدان های نارمک جمع شــده اند، 
صدای خنده هایشان در بخشــی از میدان می پیچد. دست هرکدام سیگاری 
اســت که در تاریکی هوا، فقط آتشــش دیده می شــود. بعد از چند دقیقه 
رول های گل را از جیبشــان بیرون می آورند و شــروع به کشــیدن می کنند. 
طبق حرف هایشــان بیشــتر روزها اینجا دور هم جمع می شوند و تا شب با 
هم هســتند. یکی از آنها اضافه می کند: «به جای کافه و رســتوران رفتن ما 
معمــولا اینجا دور هم جمع می شــویم. همه ما هم کلاســی بودیم. با هم 
کلاس زبان می رفتیم و هم زمان بعد از مدرســه دانشــگاه قبول شــدیم. از 
نوجوانی با هم دوست هستیم و برای همین معمولا هر روز عصر یکدیگر را 
می بینیــم. اوایل هر روز کافه می رفتیم ولی دیدیم در طول ماه هزینه زیادی 
می شود، برای همین حالا سعی می کنیم فقط هفته ای یک بار به کافه برویم 
و بقیــه را همین جا دور هم باشــیم یــا مثلا به خانه یکــی از بچه ها برویم. 
راســتش کافه حداقل باید نفری ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنیم، در صورتی که 
همین الان با صد هزار تومان گلی که خریدیم شــش نفری تفریح کردیم. ما 
واقعــا تفریح خاصی نداریم. هنوز هم همه ما ســر کار نمی رویم چون تازه 
ترم دوم دانشــگاه هستیم، کاری بلد نیســتیم انجام دهیم و خیلی جیبمان 
پر پول نیســت که هــر تفریحی انجام دهیم. درحال حاضــر تفریح جدی ما 

سیگار کشیدن است».

شرایط روحی ویران کننده در برابر نبود هیچ گونه تفریح سازنده در جامعه
شاید بتوان گفت مصاحبه شوندگان این گزارش از گروه های سنی مختلفی 
هستند که هرکدام براســاس روحیات خود شروع به گفت وگو کردند. اما در 
بین مکالمات همه آنها شــرایط نامناسب روحی و فشــارهای روانی حاکم 
در جامعه عیان اســت. افرادی کــه به دلایل اقتصــادی و اجتماعی دچار 
فشــارهای شدید روحی هســتند و در ازای آن حتی تفریح سازنده و مؤثری 
در جامعه نمی بینند تا باعث کاهش فشــار آنها شــود. از افراد مسن تا زنان 
و مــردان جوان که هرکدام به نوعی با وجود فشــارهای اجتماعی به دنبال 
راهی برای گذراندن فراغت خود هستند. این در حالی است که وجود تفریح 
و امکانات فراغت در جامعه به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بر کاهش 

بیماری های سلامت روان اثر خواهد داشت.

روایت «شرق» درباره افسردگی 
و نبود تسکین دهنده ای به نام تفریح
سهم ما  افسردگی است

نسترن  فرخه

فراغت، گذران لحظاتی است که آزادانه با درجاتی از شوق 
و رغبت و خارج از چارچوب کار عادی، حرفه ای و تخصصی 
افراد صورت می گیرد. فراغت، متضمن تصمیم گیری واقعی 
است و این تصمیم گیری از انگیزه های درونی فرد (رهایی از 

بند قالب های تحمیلی، شریک شدن لحظات با دوستان و خانواده و...) منبعث و 
وابسته به نحوه زیست و نگرش او در ساختار اجتماع تعیین می شود. ساختارهای 
اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی دارای اثرگذاری جدی در نحوه تعیین 
فراغت، نوع یا شکل آن برای اعضای جامعه اند. تئاتر یکی از پایگاه های فراغتی 
است که افراد در ایام فراغت و خارج از قلمرو ضرورت، برای تماشای آن اقدام 
می کنند. بررسی های کمّی و کیفی نشــان می دهد  تماشای تئاتر به تنهایی یا در 
قیاس با ســایر گونه های فراغت نظیر سینما فاقد جایگاه درخور در سبد مصرف 
فرهنگی خانوار ایرانی است؛ به  گونه ای که طی پنج سال با افت جدی مخاطب 
مواجه بوده اســت. اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در آخرین گزارش عملکرد خود، فروش بلیت تئاتر در ســال 
۱۴۰۲ را ســه میلیون و صد هزار عدد اعلام کرد. این در حالی  
است که در ســال ۱۳۹۷ فروش بلیت تئاتر، هشت میلیون و 
۲۰۰ هزار عدد بوده است. بر اســاس آخرین نتایج پیمایش 
ملی مصرف رسانه ای مردم در سال ۱۴۰۰ با حجم نمونه ۱۴هزارو ۲۷ نفری، تنها 
۶٫۱ درصد از پاســخ گویان در ســال به تئاتر رفته اند یا تئاتر را به صورت آنلاین  
تماشا کرده اند. میانگین دفعات رفتن به تئاتر در این گروه، کمتر از یک بار (۰٫۱۷ 
دفعه) برآورد شده است (مرکز تحقیقات صداوسیما، ۱۴۰۰). در این نوشتار، بر 
آنیم تا به بررســی علل چندگانه مســئله حلقه مفقوده تئاتر حرفه ای در الگوی 
فراغت مصرف کننده ایرانی بپردازیم. مقصود از تئاتر حرفه ای آن قسم از تئاتر 
است که فراتر از جنبه سرگرم کننده آن، صحنه ای برای آفرینش زندگی جمعی، 
تجلی گاه اندیشه، محملی برای عمیق شدن در کُنه وقایع جامعه  و فراغتی توأم 

با تفکر است.

زهرا اکبری
پژوهشگر پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف

جایگاه تئاتر حرفه ای در الگوی فراغت
 از نگرش سلبی تا مواجهه دوگانه

راویان این گزارش، رهگذرانی هســتند که هر روز در سطح شهر از کنار آنها می گذریم یا در ایستگاه 
مترو و تاکسی هم سفر می شویم. آنها شاید بدنه اصلی جامعه باشند. آدم هایی که به اشکال مختلف 
افسردگی در بطن زندگی شان چنبره زده و راه فراری از آن هم ندارند. با کوله باری از رنج های روحی 
در محل کار حاضر می شوند، در خیابان قدم می زنند و بعد به خانه بازمی گردند. پیر و جوان هایی که 
به دلیل گرانی های افسارگســیخته حتی دسترسی به کوچک ترین تفریح ها را هم از دست داده اند. 
درواقع نبود امکان فراغت برای اقشار طبقه متوســط و رو به پایین جامعه به نوعی این مشکلات 
روحی و روانی جمعی را تشدید می کند که برخی از آنها، همین روزمره خود را برای ما روایت کردند.


